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امنیــت حاصل مصدر »أمن« به معنای آرامش 
ضد ترس ، حالتی باطنی و نفســانی اســت که در 
درون انسان به سبب عواملی خاص ایجاد می شود. 
از نظر آموزه های قرآنی، »ایمان« به خدا مهم ترین 
عامل رهایی از ترس ابدی و رســیدن به آرامش و 
سعادت است و همان گونه که سعادت انسان بستگی 
به آســایش بدنی دارد، فراتر از آن به آرامش روانی 

بستگی دارد. 
امنیت و ســامت فراگیر و همه جانبه در همه 
شرایط )مریم، آیه 15(، امری بسیار مهم برای انسان ها 
است که به عنوان نخستین خواسته انسانی مطرح 
می شود )بقره، آیه 126(؛ از این رو همه انسان ها خواه 
مؤمن و خــواه کافر دنبال تحقق امنیت خویش به 
عنوان نخستین و اصلی ترین خواسته هستند. )نساء، 
آیه 91( البته امنیت دارای انواع و اقسام چندی است، 
ولی همه انواع آن برای انسان مهم و اساسی است، هر 
چند که امنیت روانی بیشــتر از دیگر انواع آن مورد 
اهتمام بسیاری از مردم است؛ اما امنیت جانی، مالی، 
عرضی، اجتماعی، فردی، شخصی، جمعی و مانند آنها 

نیز مورد اهتمام است.

پرسش و پاسخ

علت طولانی تر شدن
 زندان حضرت یوسف)ع(

امام صادق می فرماید: »بعد از این داســتان حضرت یوســف)ع(، 
جبرئیل نزد یوسف)ع( آمد و گفت: چه کسی تو را زیباترین مردم قرار 
داد؟ گفت پروردگار من! گفت: چه کسی مهر تو را آن چنان در دل پدر 
افکند؟ گفت: پروردگار من! گفت: چه کسی قافله را به سراغ تو فرستاد، 
تا از چاه نجاتت دهند؟ گفت: پروردگار من! گفت: چه کســی سنگ را 
)که از فراز چاه افکنده بودند( از تو دور کرد؟ گفت: پروردگار من! گفت: 
چه کســی تو را از چاه رهایی بخشید؟ گفت: پروردگار من! گفت: چه 
کسی مکر و حیله زنان مصر را از تو دور کرد؟ گفت: پروردگار من! در 
اینجا جبرئیل چنین گفت: پروردگارت می گوید: چه چیز سبب شد که 
حاجتت را به نزد مخلوق بردی و نزد من نیاوردی؟ و به همین جهت 

____________باید چند سال در زندان بمانی!)1(
1- تفسیر نمونه، آیه الله مکارم شیرازی، ذیل آیه 42 سوره یوسف

تفاوت دموکراسی 
در اسلام و فرهنگ غرب

دموکراســی در اســام یعنی انسانیت رها شــده )آزاد( و در غرب 
یعنی حیوانیت رها شده )آزاد(. بنابراین آزادی و دموکراسی در قاموس 
اســام جنبه انسانی دارد و غرب جنبه حیوانی.)1( آزادی معنوی یعنی 
آزادی فکر از خرافات و اوهام و آزادی اراده از وابســتگی های حیوانی.)2( 

____________
1- آینده انقاب اسامی، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 272

2- یادداشت های استاد مطهری)ره(، ج 1، ص98 

زنده بودن آیات قرآن 
همانند جریان شب و روز

قال الامام صادق)ع(: »انّ القرآن حی لایموت، و الایه حیهّ کما 
یجری اللیل و النهار و کما تجری الشمس و القمر، یجری علی 

آخرنا کما یجری علی اوّلنا«.
امام صادق)ع( فرمود: »قرآن حی است و آیات قرآن زنده اند، و مانند 
شب و روز در جریان است، و همچون خورشید بر تارک قرون و اعصار 
می درخشد، و بر گروه های آینده از کاروان بشریت جاری است، همچنان 

که بر جوامع اولیه جاری بود.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 35، ص 403

عدم تعارض 
تمسک به علل و اسباب با اخلاص

پرسش:
حضرت یوسف پیامبر)ع( که در مرتبه بالایی از توحید خالص 
قرار دارد از یک سو می فرماید: »برای ما سزاوار نیست که چیزی 
را شــریک خدا قرار دهیم« اما از طرفی دیگر هنگامی که در 
زندان بود، به فردی که در آینده قرار بود در دستگاه عزیز مصر 
مشغول به کار شود می فرماید: »مرا نزد آقای خود به یاد بیاور! 
آیا این دو نوع سخن مرهم تعارض با اخلاص توحیدی حضرت 

یوسف)ع( نمی باشد؟
پاسخ:

جمع میان اخلاص توحیدی و تمسک به اسباب
یوسف پیامبر)ع(، از یک طرف اخاص توحیدی خود را در این آیه 
شریفه به صراحت بیان می دارد: »ما کان لنا ان نشرک بالله من شیئ« 
برای ما ســزوار نیست که چیزی را شریک خدا قرار دهیم)یوسف-38( 
اما از طرف دیگر برای آزادی خود از زندان فرعون به فردی که قرار بود 
آزاد شود و در آینده در دربار عزیز مصر مشغول به کار شود می فرماید: 
»اذکرنی عند ربک« مرا نزد آقای خود به یاد بیاور!)همان-42( در جهت 
تبیین این درخواست حضرت یوسف)ع( باید گفت: توحید تنها در این 
خاصه نمی شود که خداوند یگانه و یکتا است که این توحید نظری است، 
بلکه باید در تمام شئون زندگی انسان پیاده شود)توحید عملی(، و یکی از 
بارزترین نشانه هایش این است که انسان موحد در عمل به غیرخدا تکیه 
نمی کند و به غیر او پناه نمی برد، نه اینکه نظام علل و اسباب را نادیده 
بگیرد و در زندگی دنبال وسایل و اسباب نرود، بلکه باید با تمسک به نظام 
علل و اسباب که مجرای فیض الهی هستند و همه آنها به اذن الله تاثیر و 
تاثر خود را انجام می دهند به اهداف خود در این دنیا نایل گردد. ممکن 
است عدم توجه به این واقعیت نظام خلقت، درباره افراد عادی قابل گذشت 
باشد ولی برای اولیای خدا و پیامبران بی توجهی به این اصل مستوجب 
مجازات است هرچند یک ترک اولی بیش نباشد، که نمونه بارز آن حضرت 
یوسف)ع( بر اثر یک لحظه بی توجهی به این مسئله حیاتی )ترک اولی( 
ســال ها در زندان بیشتر باقی ماند تا باز هم در روند تحولات پخته تر و 
آبدیده تر شود و آمادگی بیشتری برای مبارزه با طاغوت و طاغوتیان پیدا 
کند و بداند در این راه نباید جز بر نیروی الله و مردم ستمدیده ای که در 

راه الله گام برمی دارند، تکیه نماید. 
آری ایــن درس بزرگی برای همه پوینــدگان در این راه و مبارزان 
راســتین می باشــد که به شــرق و غرب تمایــل پیدا نکننــد و جز 
 در صــراط مســتقیم که همــان طریق وســطی اســت گام برندارند.
)ر.ک: تفسیر نمونه، ج9، ص420( امام علی)ع( می فرماید: الیمین و الشمال 
مضلّه و الطریق الوسطی هی الجاده« انحراف به راست و چپ گمراهی و 
ضالت است و راه مستقیم و میانه، جاده وسیع حق است)مصداق صراط 

مستقیم و همان دین قیم است(.)نهج الباغه- خطبه16(
دیدگاه علامه طباطبایی)ره(

در مقابل این قول ترک اولی افرادی همچون مرحوم طباطبایی)ره( با 
دلایل محکم بر این اعتقادند که: هم سلولی حضرت یوسف)ع( او را فراموش 
کرد. لذا باید گفت: استعانت از مردم برای دفع شر و ظلم در اسام تجویز 
شده است و اخاص برای خدا باعث آن نمی شود که انسان به غیر خدا، و 
سبب های دیگر متوسل نشود، زیرا غایهًْ القصوای نادانی است که از توحید 
خالص، استظهار شود که تاثیر علل و اسباب و مسببات به کلی لغو و باطل 
اســت، و می توان مقاصد را بدون ســبب به انجام رساند، بلکه تنها و تنها 
»اخاص« است که سبب می شود انسان به سبب های دیگر دلبستگی و 

اعتماد نداشته باشد. 
لذا در جمله »اذکرنی عند ربک« قرینه ای که بر دلبســتگی حضرت 
یوسف)ع( به غیر خدا دلالت کند وجود ندارد. به عاوه جمله »و قال الذی 
نجا منهما و ادّکر بعد امهًْ« و آن کس از آن دو زندانی که نجات یافته و پس 
از چندی یوسف)ع( را به خاطر آورده بود، گفت...)یوسف-45( خودقرینه 
روشنی بر این است که فراموش کننده ساقی بوده، نه حضرت یوسف)ع(. 
در پایان این مبحث عامه طباطبایی)ره( در مورد روایتی که در این باب 
وارد شــده سند آن را ضعیف دانسته و گفته است: در سند بعضی از آنها 
از ابوهریره )که نزد علمای شیعه غیرثقه به حساب می آید( نام برده شده 
اســت و در بعضی دیگر از روایات تهمت هایی به حضرت یوسف)ع( زده 
می شود که از ساحت مقدس ایشان به کلی دور است زیرا خود خداوند، او 
را از بندگان مخلص خود یاد کرده است، »انه من عبادنا المخلصین« همانا 
حضرت یوسف)ع( از بندگان مخلص ما می باشد)یوسف-24( و به هیچ وجه 
بعضی از روایاتی که در این باب وارد شده است، با نص صریح قرآن تناسب 

دارد.)المیزان، ج11، ص249(

صفحه ۷
یکشنبه ۳1  فروردین  1404 
۲1 شوال 1446 - شماره ۲۳۸۳۷

خدا در قرآن به طالبان امنیت 
هشــدار می دهد که هر گونه 
شــرک، کفر، کفران و اعمال 
ناشایســت می تواند موجب 
باشد  آرامش  و  امنیت  سلب 
و کســانی که کفر یا کفران 
می کنند، گرفتار خوف شده و 

امنیتشان از دست می رود.

وقتی انسان واقعا مضطر باشد 
کند  درگاه خدا  به  استغاثه  و 
خدا با امدادهای غیبی خویش 
دستگیرش می شود و پیروزی 

را برای او رقم می زند.

اصولا شکوفایی و رشد و توسعه اقتصادی در گرو امنیت به ویژه امنیت 
اقتصادی و امنیت راه ها و مانند آن است؛ از همین رو پیامبران تلاش 
داشتند تا برای شــکوفایی اقتصادی با بهره گیری از ابزارهای عدالت 
اقتصادی همچون ترازو و پیمانه و ایجاد امنیت در راه ها به شکوفایی 

اقتصادی و سلامت و رشد آن کمک کنند. 

شکی نیســت که ایجاد امنیت کامل و فراگیر و در همه ابعاد و ساحات نه تنها می تواند موجب شکوفایی 
اقتصادی و رفاه و فراوانی نعمت  و افزایش گردشگری و مسافرت و مانند آنها شود، بلکه می تواند موجبات 
افزایش رویکرد مردم به عبادت و رشد و تعالی انسانی و دستیابی به کمال را فراهم آورد که سعادت اخروی 
و ابدی انسان در گرو آن است. از همین رو جامعه ای که به امنیت و اطمینان دست یافته است، از همه ابعاد در 

سلامت و رشد و شکوفایی قرار می گیرد و آسایش دو سرای مردم آن فراهم می شود.

بر اساس تعالیم قرآنی، انسان در پی استغاثه به درگاه خدا مورد 
عنایت او قــرار می گیرد و گرفتارهایش را برطــرف کرده  و از 
اندوه و بلای عظیم نجات می بخشد  و بیمارهای سخت درمان یا 
بی درمانش را درمان می کند و اگر خواهان فضل و نعمتی همچون 

فرزند باشد، به او عطا می کند.

گاه انسان چنان در شرایط سخت و شکننده ای 
قرار می گیرد که جز از خدا کاری بر نمی آید. در چنین 
شرایطی دستان خود را به سوی آسمان بلند می کند 
و بــا تمام وجود در حالت تضرع و انابه از عمق جان 
فریاد می زند و استغاثه می کند تا خدا دستش را بگیرد 

و از موقعیت و شرایط خطرناک برهاند.
بر اساس تعالیم وحیانی، استغاثه حقیقی برای 
رهایی از شداید، همواره با تضرع و زاری در قالب شعار 
»واغوثاه«، نشان دهنده اوج کمک خواهی و درخواست 
از خدای یکتا و قادر متعال است، به ویژه آنکه انسان 
در حال شــدت ناتوانی و ذلت در برابر عزت خدا، با 
صدای بلند و تضرع برای رفع گرفتاری ها در حالت 
اضطرار استغاثه می کند.)نحل، آیات 53 و 54؛ نمل، 
آیه 62( قرآن بیان می کند زمانی که انسان مضطر 
باشــد؛ این ضرورت موجب می شود تا مخلصانه و 
بی ریــا و از عمق جان خدایــش را به یاری بخواند 
و خدا دعایش اجابت کند و مشــکاتش را برطرف 

نماید.)نمل، آیه 62(
هر گاه انسان پروردگارش را استغاثه کند، خدا 
نیز دعایش را اجابت می کند و همچنان که مؤمنان 
را در جهاد، با فرشتگان خویش یاری می رساند، اهل 

استغاثه را نیز یاری می دهد.)انفال، آیه 9(
از نگاه قرآن، وضعیت و شــرایط سخت استغاثه 
کنندگان، آنان را به شــدت به تضرع و زاری و انابه 
می اندازد و فریاد بر می آورند و از خدا می خواهند تا 
دستگیر آنان شود و خدا نیز دستگیرشان می شود و 
مشکاتشان را با اسباب گوناگون و حتی امدادهای 

غیبی برطرف می سازد.)انفال، آیه 9(
وقتی انسان واقعا مضطر باشد و استغاثه به درگاه 
خدا کند، خدا با امدادهای غیبی خویش دستگیرش 
می شــود)همان؛ انبیاء، آیات 76 و 77( و پیروزی را 

برای او رقم می زند.)بقره، آیه 214(
بر اساس تعالیم قرآنی، انسان در پی استغاثه به 
درگاه خدا مورد عنایت او قرار می گیرد و گرفتارهایش 
را برطرف کرده)انعام، آیات 63 و 64؛ یونس، آیات 22 
و 23( و از اندوه و بای عظیم نجات می بخشد)انبیاء، 

شبهه: فلسفه نذری دادن چیست؟ آیا این کار ریشه های مذهبی دارد 
یا از سنخ خرافات است؟ حتی گفته شده کار انگلیسی ها است!

پاسخ:  نــذر در دانش فقه، به معنای واجب ساختنِ چیزی بر خود است که 
در اصل، واجب نبوده است.)1( »نذر« یک راه ارتباطی با خداست که در قالب یک 
الگوی سه وجهی شــکل می گیرد: 1. نذرکننده، 2. خداوند متعال، 3. آنچه از آن 

احساس ترس و ناامنی وجود دارد.
 نذرکننده به منظور ایمنی در برابر آنچه از آن می هراســد، با خداوند متعال 
پیمان می بندد که در صورت برخورداری از حمایت های الهی، عملی را انجام دهد 
یا ترک کند.)2( با عنایت به این مطلب، در ادامه در قالب نکاتی به نقد و بررســی 

پرسش حاضر می پردازیم.

نکته اول: نذر در قرآن
در قرآن چندین مورد به »نذر« اشاره شده است. مثاً:

درباره ولادت حضرت مریم )س(، همسر عمران با خداوند پیمان می بندد که 
در صورت زاییدن فرزند، او را برای خدا نذر خواهد کرد: »)یاد کنید( هنگامی که 
همسر عمران گفت: پروردگارا! برای تو نذر کردم که آنچه را در شکم خود دارم)برای 
خدمت خانه تو از ولایت و سرپرســتی من( آزاد باشد، بنابراین از من بپذیر...«.)3( 

به گفته مفسران، همسر عمران برای رهایی از رنج نازایی، این چنین نذر کرد.)4(
در جایی دیگر، حضرت مریم )س(، برای دفع شرّ طعنه زنندگان، از نذر بهره 
گرفت.)5( آیه »)همانان که( همواره نذرشان را وفا می کنند و از روزی که آسیب و 
گزندش گسترده است، می ترسند«.)6( ناظر به نذر امام علی و حضرت فاطمه برای 

دفع بیماری از امام حسن و امام حسین)علیهم السام( است.)7(
نکته دوم: نذر در ادیان پیشین

نذر نه تنها در قرآن و منابع اسامی ذکر شده، بلکه در ادیان پیشین نیز وجود 
داشــت. از باب نمونه، تورات پس از ذکر احکام نذر، به نقش حفاظتی نذر اشــاره 
می کند.)8( یا در جایی دیگر، حنّا، مادر سموئیل نبی )ع(، به دلیل نازایی نذر می کند 

که اگر دارای فرزند پسر شود، او را وقف خداوند خواهد کرد.)9(
نکته سوم: پذیرایی در سفارت انگلیس

آنچه درباره نذر انگلیسی ها در دوران مشروطه گفته شده نیز ناظر به پذیرایی 
از تحصن کنندگان در سفارت انگلیس است و ارتباطی با نذر ندارد.)10( 

گذشته از اینکه این ماجرای سفارت انگلیس مربوط به دوران مشروطه و 118 
ســال پیش است؛ در حالی که از زمان نزول قرآن بیش از هزار سال می گذرد و 
قدمت تورات نیز بیش از ســه هزار ســال است. بنابراین، نذر از آئین های معتبر 

دینی است و خرافه یا دست ساز انگلیسی ها نیست.
پی نوشت ها:

1. ابن منظور، محمد بن مکرم، لســان العرب، بیروت، دار صادر، 1414ق، ج5، صص200.201؛ 
راغب اصفهانی، حسین بن احمد، المفردات ، به کوشش صفوان عدنان داوودی، بیروت، دارالعلم، 
1412ق، ص797.    2. پاکتچــی، احمــد و دیگران، چندمعنایی مــاده »ن ذ ر« در قرآن کریم: 
تحلیلی زبان شناختی بر همگرایی ریشه ای میان نذر و انذار، دوفصلنامه علمی پژوهشی تفسیر و 
زبان قرآن، پاییز و زمستان 1397ش، شماره 13، ص103.   3. سِفر اعداد، 6: 22.24.   4. کتاب 
اول ســموئیل نبی، 1: 11.   5. آل عمران، آیه 35.   6. فخر رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، 
بیروت، دار احیاءالتراث العربی، 1420ق، ج8، ص202.   7. مریم، آیه 26؛ همچنین، رک: طبری، 
محمد بن جریر، جامع البیان ، بیروت، دارالمعرفه، 1412ق، ج16، ص57.   8. انســان، آیه 7.   9. 
حسکانی، عبیدالله بن محمد، شواهد التنزیل ، به کوشش محمدباقر محمودی، تهران، سازمان چاپ 
و انتشــارات وزارت ارشاد اسامی، 1411ق، ج2، صص394تا397.   10. چرایی حمایت انگلیس 

از تحصن کنندگان در آن ایام، به توضیحاتی نیازمند است که ذکر آنها در این مجال نمی گنجد.

نذر  و  نذری دادن

نذر نه تنها در قرآن و منابع اسلامی ذکر شده، بلکه 
در ادیان پیشــین نیز وجود داشت. از باب نمونه، 
تورات پس از ذکر احکام نذر، به نقش حفاظتی نذر 
اشاره می کند. یا در جایی دیگر، حنّا، مادر سموئیل 
نبی )ع(، به دلیــل نازایی نذر می کند که اگر دارای 

فرزند پسر شود، او را وقف خداوند خواهد کرد.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

استفاده از آلات موسیقی مشترک 
برای مقاصد حلال

س( آلات موسیقی که دانش آموزان مدارس عضو گروه های 
سرود آموزش و پرورش از آنها استفاده می کنند چه حکمی دارند؟ 
ج( آن دسته از آلات موسیقی که در نظر عرف از آلات مشترک قابل 
استفاده برای کارهای حال محسوب می شوند، جایز است به  طور غیر لهوی 
برای مقاصد حال به  کار گرفته شوند ولی آلاتی که عرفاً از آلات مخصوص 

لهو محسوب می شوند جایز نیست مورد استفاده قرار گیرند.

 زمان مالک شدن در معامله نسیه
س( در فروش نسیه   طلا یا نقره، چه زمانی طلا یا نقره به مِلک 
مشتری منتقل می شود، آیا زمان دریافت طلا از فروشنده، یا بعد 

از پرداخت کامل وجه؟
ج( نسیه یکی از انواع معامات است که اگر شرایط لازم برای صحت 
معامله را دارا باشد، از لحظه معامله، کالا به مِلک مشتری منتقل می شود 

و قیمت کالا در مدت مشخص شده پرداخت می گردد. 

خرید و فروش ظروف طلا برای دکوراسیون
س( ســاخت و خرید و فروش ظروف طلا برای استفاده در 

دکوراسیون منزل و کارهای تزئینی دیگر چه حکمی دارد؟
ج( اشکال ندارد.

خرید و فروش ظروف طلا و نقره 
برای خوردن و آشامیدن

س( ساخت و خرید و فروش ظروف طلا و نقره که به عنوان ظرف 
خوردن و آشامیدن مورد استفاده قرار می گیرد، چه حکمی دارد؟

ج( خوردن و آشامیدن از ظرف طا و نقره حرام است. ولی استفاده  های 
دیگر غیر از خوردن و آشامیدن حرام نیست و اگر به قصد استفاده برای 

خوردن و آشامیدن ساخته یا خرید و فروش شود، جایز نیست.

معامله طلا و نقره به صورت نسیه
س( آیا خرید و فروش طلا به صورت نسیه ای اشکال دارد؟

ج( نقدی بودن یا نسیه بودن قیمت کالا، وابسته به توافق دو طرف 
است، بله در معاملۀ طا در برابر طا، به صورت نسیه و یا گرفتن اضافه 

در برابر آن، جایز نیست. 

شیوه وضو گرفتن با دست زخمی 
س( در اعضای وضو زخمی است که خونش بند آمده و روی 

آن باز است، برای وضو چه وظیفه ای دارم؟
ج( اگر روی زخم سله بسته و دیگر خون نباشد باید به طور معمول 
وضو بگیرید اما اگر روی زخم، خون است و شستن برای آن مضر است، 
اطراف آن را به قصد وضو بشویید و احتیاط آن است که پارچه پاکی روی 

زخم بگذارید و دست ترَ روی آن بکشید.

نفرین کردن در نماز 
س( آیا دعا علیه مؤمن )نفرین( در نماز، نماز را باطل می کند؟

ج( نفرین کردن مؤمن در نماز اگر مستحق آن نباشد، حرام بوده و 
بنا بر احتیاط واجب موجب بطان نماز اســت؛ البته اگر جهل به موضوع 
داشته مانند اینکه شخصی را کافر و ظالم می دانست و نفرین کرد و پس 

از مدتی معلوم شد او مسلمان و مؤمن بوده، نمازش باطل نیست.

اصولا کسی که بخواهد به جایی مسافرت کند 
اولین دغدغه اش وجود امنیت در آن سرزمین است، 
به طوری که اگر سرزمین فاقد امنیت باشد بدان جا 
مسافرت نمی کند. بر همین اساس، یکی از روش های 
جلب گردشگر، خواه مذهبی )مائده، آیه 2؛ ابراهیم، 
آیه 35(، و خواه اقتصادی یا سکونت )یوسف، آیه 99( 

موضوع امنیت فراگیر است.
از نظر توده مردم، امنیت و اطمینان نه تنها عامل 
اصلی ســعادت، بلکه عامل اصلی رشد اقتصادی و 
شکوفایی آسایشــی جوامع است )نحل، آیه 112(، 
بنابراین، هر کسی دوســت دارد در جایی سکونت 
و زندگی کند که نخســت امنیت وی تامین شــود 
تا آســایش نیز تحقق یابد. )همان( از همین رو اگر 
جایی باشــد که امنیتش تامین نشود، نسبت به آن 
گرایشی ندارد. بنابراین، خدا در توصیف مکه به عنصر 
اساسی امنیت اشاره می کند )تین، آیه 3؛ ابراهیم، آیه 
35( سپس به عنصر آسایش توجه می دهد.  )نحل، 

آیه 112( 
یکــی از وعده های الهی بــه مؤمنان صالح این 
است که از خوف به امنیت می رسند )نور، آیه 55( و 

مشکاتشان این گونه برطرف می شود. 
بــه هر حال، از نظر قرآن، ســعادت با دو عنصر 
اساســی امنیت و رفاه یا همان آرامش و آســایش 
تحقق می یابد و انسان دوست دارد در چنین اجتماعی 
زندگــی کند. )قریش، آیه 2؛ نحل، آیه 112؛ مائده، 
آیه 2( بر همین اساس اسام و امت اسامی تحقق 
بخش چنین اجتماعی است که تامین کننده آرامش 

و آسایش است. 
لذا از همه مردم می خواهد تا در »سلم« وارد شوند 
که تامین کننده صلح و امنیت است؛ در حالی که غیر 
اسام و تبعیت از گام های شیطانی موجب زوال این 

دو عنصر است. )بقره، آیه 208(

ایمان خالصانه به پروردگار هســتی )انعام، آیه 
82؛ نحل، آیه 112(، عمل صالح )ســباء، آیه 37(، 
هدایت یافتگی )طه، آیه 37(، شــکرگزاری و عدم 
کفران نعمت ها )نحل، آیه 112(، تقوای الهی )شعراء، 
آیــات 142 و 146( جهاد در راه خدا علیه کافران و 
جنگ طلبی آنان )نساء، آیه 84(، تاش برای کسب 

خشــنودی خدا در سایه حرکت در راه صلح )مائده، 
آیه 16(، تقویت بنیه نظامی با تشــکیات و نفرات 
و تجهیزات مناســب )انفال، آیه 60(، ایجاد مانع در 
برابر متجاوزان و مفســدان )کهف، آیات 94 و 97(، 
برخــورداری از امدادهای الهــی )فیل، آیات 1 و 5؛ 
قریش، آیات 1 و 4(، ایجاد پیمان های صلح با دیگران 
)فتح، آیه 27( و مانند آنها از مهم ترین عوامل ایجادی 

امنیت و آرامش است.
از آنجا که منشا هر کمالی از جمله نعمت امنیت، 
خدا است، انسان باید به این نکته توجه داشته باشد 
که امنیت تنها در ســایه مشیت و اراده الهی تحقق 
می یابد. )یوســف، آیه 99؛ بقره، آیه 125؛ انفال، آیه 

26؛ حشــر، آیه 23( بنابراین لازم است تا با ایمان 
بــه خدا و عبادت خدا )قریش، آیات 3 و 4( امنیت 
حقیقــی را از خدا بخواهند تا از هر گونه گزندی در 

امان مانند. )فتح، آیه 27(
به سخن دیگر، اگر خاستگاه امنیت مشیت الهی و 
خدا است )یوسف، آیه 99(، هر کسی نعمت امنیت را 
در سایه مشیت و سنت الهی تجربه خواهد کرد نه در 
جای دیگر. )انفال، آیه 26؛ نحل، آیه 112؛ قریش، 
آیات 3 و 4( همچنین ارزش و اهمیت والای امنیت 
موجب می شود تا مهم ترین ویژگی بهشت افزون بر 
آســایش همان آرامش و امنیت باشد که خدا برای 
مؤمنان صالح فراهم کرده است. )دخان، آیات 51 تا 
55( خدا در قرآن به طالبان امنیت هشدار می دهد که 
هر گونه شرک، کفر، کفران و اعمال ناشایست می تواند 
موجب سلب امنیت و آرامش باشد و کسانی که کفر 
یا کفران می کنند، گرفتار خوف شده و امنیتشان از 
دست می رود. )نحل، آیه 112؛ سباء، آیات 18 و 19؛ 

انعام، آیه 81؛ اعراف، آیات 97 و 98(
رفتارهای زشــت و گناهی همچــون آدم ربایی 
)انفال، آیه 26؛ قصص، آیه 67(، راهزنی )اعراف، آیات 
85 و 86(، افشای اخبار امنیتی پیش از ارجاع آن به 
متصدیان امور )نساء، آیه 83( و مانند آنها می تواند 

عامل سلب نعمت امنیت شود.
اقسام و آثار امنیت

از منظر قرآن امنیت لازم است در همه ساحات 

تحقق یابد که شامل: امنیت گردشگری و اقتصادی 
)سباء، آیه 18؛ مائده، آیه 2(، امنیت اجتماعی )نحل، 
آیه 112؛ کهف، آیات 94 تا 98(، امنیت عبادی )بقره، 
آیه 126؛ آل عمران، آیه 97(، امنیت جانی )قصص، 
آیه 57؛ عنکبوت، آیه 67(، امنیت شهری )عنکبوت، 
آیه 67(، امنیت راه ها )اعراف، آیات 85 و 86؛ سباء، 
آیه 18(، امنیت خانه و کاشانه )احزاب، آیه 13؛ نور، 
آیه 47(، امنیت مراکز عبادی )آل عمران، آیات 96 
و 97؛ بقره، آیه 125(، امنیت روانی )انعام، آیات 81 و 
82(، امنیت در عوالم هستی به ویژه زمان تولد، مرگ 
و رستاخیز )مریم، آیه 33(، امنیت مهمان و میزبان 

)هود، آیه 81( و مانند آنها می شود.

اصولا شکوفایی و رشد و توسعه اقتصادی در گرو 
امنیت به ویژه امنیت اقتصادی و امنیت راه ها و مانند 
آن است؛ از همین رو پیامبران تاش داشتند تا برای 
شکوفایی اقتصادی با بهره گیری از ابزارهای عدالت 
اقتصــادی همچون ترازو و پیمانه و ایجاد امنیت در 
راه ها به شکوفایی اقتصادی و سامت و رشد آن کمک 

کنند. )اعراف، آیات 85 و 86(
عبادت برای مؤمنان زمانی خواهد بود که امنیت 
به ویژه امنیت عبادی در مراکز عبادی و شــهرهای 
آن فراهم باشــد؛ لــذا حضرت ابراهیــم)ع( از خدا 
خواهان تحقق امنیت عبادی است )بقره، آیه 126( 
و خــدا چنین امنیتی را برای ایشــان فراهم آورده 
اســت. همچنین با بهبودی وضعیت اقتصادی و در 
نتیجه افزایش ثروت ، امکان تناســل و زندگی سالم 
در محیط های امن فراهم می شود. از همین روست 
که حضرت یوسف)ع( خواهان ورود خانواده به مصر 
می شود که در آنجا در سامانه عدالت آن حضرت)ع( 
رشــد و شــکوفایی اقتصادی فراهم آمده و امنیت 
کامل با اقامه عدالت برقرار شــده بود. )یوسف، آیه 
99( چنان که اقدامات حضرت شعیب)ع( نیز موجب 
شده بود تا امکان پناهجویی برای حضرت موسی)ع( 
فراهم آید و در امنیت قرار گیرد و زندگی سالمی را 

تجربه کند. )قصص، آیات 20 تا 25(
لازم اســت تا با تامین امنیت برای مشرکان و 
کافرانی که خواهان معرفت و شــناخت به اســام 

هســتند، بستری برای تبلیغ و اباغ و اتمام حجت 
فراهــم آید، هر چند که این افراد پس از دوره چند 
ماهه اســام نیاورند، ولی چنین فضائی می بایست 
برای افراد فراهم شــود تا حقیقت گفته و شــنیده 

شود. )توبه، آیه 6( 
شگفت اینکه در اسام برخی از اماکن همچون 
حرم امن الهی نه تنها برای مؤمنان امنیت دارد، بلکه 
باید به گونه ای عمل شود که مجرم پناهجو تا زمانی 
که در آنجاســت از امنیت برخوردار باشــد و کسی 
متعرض او نشــود. )آل عمران، آیه 97؛ کافی، ج 4، 
ص 226، حدیث 1( بنابراین، امنیت جانی ساکنان 
حرم ضروری اســت )قصص، آیه 57؛ عنکبوت، آیه 
67( و لازم است تا این شرایط برای حتی مجرمان 

پناه جسته نیز فراهم آید.
از نظــر قرآن، امنیت عبادی باید برای حجاج از 
نظر جانی و اقتصادی و مانند آنها فراهم شود )مائده، 
آیه 2(؛ زیرا وجود امنیت از مهم ترین و اساسی ترین 
شرایط انجام واجب دینی حج است. )بقره، آیه 196( 
بنابراین بر دولت ها و مؤمنان است تا چنین شرایطی 

را حجاج کعبه فراهم کنند. )همان(

شکی نیســت که ایجاد امنیت کامل و فراگیر 
و در همه ابعاد و ســاحات نه تنها می تواند موجب 
شــکوفایی اقتصادی و رفاه و فراوانی نعمت )بقره، 
آیه 126؛ نحل، آیه 112؛ قصص، آیه 57( و افزایش 
گردشگری و مسافرت )سباء، آیه 18( و مانند آنها 
شود، بلکه می تواند موجبات افزایش رویکرد مردم 
به عبادت و رشــد و تعالی انســانی )نور، آیه 55؛ 
قریش، آیات 3 و 4( و دستیابی به کمال را فراهم 
آورد که ســعادت اخروی و ابدی انسان در گرو آن 
است. از همین رو جامعه ای که به امنیت و اطمینان 
دست یافته است، از همه ابعاد در سامت و رشد و 
شکوفایی قرار می گیرد و آسایش دو سرای مردم آن 
فراهم می شود. کافران و مشرکان، گرفتار احساس 
امنیت کاذب هستند که ایشان را جزو زیانکاران قرار 
می دهد )اعراف، آیه 99(؛ زیرا کفر و کفران و شرک و 
مانند آنها، عامل خشم الهی است و کسی که گرفتار 
خشم خدا شود، گرفتار مکر الهی می شود و این گونه 

است که احساس امنیت کاذب به او دست می دهد، 
ولــی ناگهان این امنیــت کاذب از میان می رود و 
به زیــان ابدی گرفتار می شــود. )همان( بنابراین 
کافران و مشرکان و کفران کننده نعمت ها از جمله 
نعمت اســام و ایمان نمی توانند خود را در امنیت 
ببینند؛ زیرا از جایی که احساس امنیت می کنند، 
ضربه می خورند؛ یعنی ممکن است شبانه در حال 
استراحت و یا در روز موقع سرگرمی و بازی و کار 
و فعالیت خدا آنان را بگیرد. )اعراف، آیات 97 و 98؛ 
نحل، آیات 45 و 46( بسیاری از مردم در مکر الهی 
گرفتار می شوند و حتی در بیابان که آبی نیست با 
سیل غرق می شوند یا زمین آنان را می بلعد. )اسراء، 
آیــات 68 و 69؛ ملک، آیه 16( بنابراین بدکاران و 
بداندیشان نباید از مکر الهی، خود را ایمن بدانند؛ 
زیــرا از جایی که گمان نمی کنند ضربه می خورند 
حتی اگر در جایی بسیار محکم و استوار یا در خانه و 
مانند آن به ظاهر در سامت و امنیت باشند. )حجر، 
آیات 80 تا 82؛ نحل، آیات45 تا 47( چنین افرادی 
نمی دانند که در دام سنت استدراج و امهال افتاده 
اند )انعام، آیه 81(؛ زیرا مشیت حکیمانه الهی و نیز 
رأفت و رحمت الهی برای ایجاد شرایط توبه و مانند 
آنها موجب می شود تا افرادی از این دست احساس 
امنیــت کاذب کنند، در حالی که ناگهان امنیت از 
 آنان گرفته شــده و گرفتار عذاب الهی می شــوند. 

)نحل، آیات 45 تا 47(

خدا، فریادرس استغاثه مضطران
حمید مباشری

آیــات 76 تــا 88( و بیمارهای ســخت درمان یا 
بی درمانش را درمان می کند)ص، آیات 41 تا 43( و 
اگر خواهان فضل و نعمتی همچون فرزند باشد، به 

او عطا می کند.)انبیاء، آیات 89 و 90(
عوامل اجابت و عدم اجابت استغاثه

اصولا کسی که اســتغاثه می کند خدا دعایش 
را اجابت می کند و مشــکاتش را برطرف نماید و 
نعمتی که می خواهد به او می دهد؛ زیرا کسی که در 

حالت استغاثه قرار دارد، واقعا اهل ایمان و معتقد به 
امدادهای الهی و رفع گرفتاری اســت و تنها خدا را 
دســتگیر خویش می داند و با تضرع و زاری و انابه و 
فریادی رسا از خدا یاری می خواهد و خدایش نیز او 

را یاری می رساند. 
از همین رو خدا دستگیر او بوده و ضرر و زشتی 
را از وی برطــرف می کند )نحــل، آیات 53 و 54؛ 

نمل، آیــه 62( و با امدادهای غیبی خویش، غریق 
را نجات بخشیده)یونس، آیات 22 و 23(، و از باها 
و گرفتاری ها رهانیده)انبیاء، آیه 76( و بر دشمنان 
و مخالفان پیروز می کند.)انفال، آیه 9؛ انبیاء، آیات 

76 و 77(
اگر خدا استغاثه کسی را پاسخی درخور نمی دهد 
و اجابــت نمی کند، به دلایلی چون کفر)کهف، آیه 

29؛ مؤمنون، آیات 64 تا 66(، اســتکبار)همان( و 
ناحق گویی و زشت گویی)همان( است.

کسانی هستند که به هنگام خوشی و بدمستی و 
ناسپاسی خدا را یاد نمی کنند ولی وقتی گیر افتادند 
دست به استغاثه بلند می کنند. خدا به چنین کسانی 
پاسخ نمی دهد و اجابت دعا و استغاثه آنها نمی کند.

)همان( بنابراین، از نظر قرآن، استغاثه کافران)ص، 
آیات 2 و 3( و مرفهان بی خبر از خدا)مؤمنون، آیات 

64 و 65( و مجرمان)زخــرف، آیــات 74 و 77( و 
ستمگران)کهف، آیه 29( و مستکبران)مؤمنون، آیات 
64 تا 67( و مســرفان)یونس، آیه 12(، متجاوزان و 
تعدی کنندگان)اعراف، آیه 55( بی فایده اســت و 
خدا جواب مثبت به آنان نمی دهد؛ زیرا این گروه ها 
مغضوب در پیشگاه خدا هستند و خدا آنان را محبوب 

نمی داند.

البته خدا گاه مشکات برخی از آنها را به دلیل 
اتمام حجت برطرف می کنــد، اما پس از اجابت از 
سوی خدا دوباره به همان شیوه پیشین باز می گردند 
و شرک می ورزند و کفران نعمت می کنند.)انعام، آیات 
62 تــا 64؛ یونس، آیــات 12 و 22 و 23( برخی از 
مردم اصولا گرایشــی به استغاثه ندارند؛ زیرا در دام 
شیطان افتاده و شیطان اعمال زشتشان را می آراید 

تا گرایشی به سوی خدا نداشته باشند.)انعام، آیات 
42 و 43( همچنین اهل قساوت قلب نیز گرایشی به 
استغاثه و تضرع و انابه به پیشگاه خدا ندارند.)همان(

عوامل استغاثه
انسان ها در  شرایط سخت گرایش به استغاثه به 
پیشگاه خدا و فریادرسی او دارند؛ زیرا وقتی متوجه 
ربوبیت خدا می شوند می فهمند که هیچ کسی در 
عالم نمی تواند فریادرس آنها باشــد.)انفال، آیه 9؛ 

فاطر، آیه 37(
اصولا انســان ها در شرایط بسیار سخت دنبال 
استغاثه می روند و آن را راه رهایی خویش می یابند. 
این ســختی خواه به سبب اعمال خودشان باشد یا 
فشــار و ظلم دیگران. از نظر قرآن، حتی دوزخیان 
وقتی عذاب سخت الهی را می بیبنند، فریاد استغاثه 
بر می دارند.)فاطر، آیات 36 و 37؛ زخرف، آیات 75 
و 77( گرفتاری به امواج عظیم دریا و شــرایط غرق 
شدن)یونس، آیه 22(، ستم کافران)نساء، آیه 75(، 
فشــار و سختی و مصیبت های زندگی از ابتائات و 
فتنه های الهی)انعــام، آیات 42 و 43 و 63؛ اعراف، 
آیه 94(، بیماری های سخت درمان یا بی درمان)انبیاء، 
آیــه 83؛ ص، آیه 41(، بی فرزنــدی )انبیاء، آیات 
89(، شــرایط ســخت جهادی و حمات سنگین 
دشمن)انفال، آیه 9(، اضطرار شدید)نمل، آیه 64(، 
ظلمات زندگی و غم و اندوه شدید)انبیاء، آیات 87 و 
88(، گرفتاری ها و باهای عظیم)صافات، آیات 75 
و 76( و مانند آنها از جمله مهم ترین عوامل استغاثه 

به پیشگاه خدا است.

عوامل امنیت آفرین از نگاه قرآن
علی جواهر دهی


